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***** 
 ..... نيست کافی تنهائی حرف خالی نيز به تکرار .بگویم رُکاجازه دهيد بی محابا و          •
بش                 آمریکاضمنا می خواهم تاکيد کنم که من از دولت                          •   این تقاضا را ندارم که یا هزینــه جن

یالات متحــده          .کند و یا آنها را مسلح     کندمقاومت ایرانيان را تامين     ولی در عين حال من از ا
 ..... بگوید با ایرانيان سخن پيامميخواهم که تنها با یک صدا و یک 

يت         یگانه از خصوصيات      یکی که به باور من          بگویمبالاخره اجازه دهيد                 •   کشور من، این واقع
نه              دموکراسـی  برقـراری     کاندیـدای  تریناست که آماده     مدنی در خاورميا  بـزرگ   و جامعـه 

 .است
ئن را                            هيچ           •  تردیدی نداشته باشيد که ما مصمم هستيم با نجات کشورمان، آینـده ای مطم

تنها در آن   .  و مترقی برای مردم کشورمان تامين کنيم                 دموکراتيک یک سيستم    چارچوبدر  
قراری                  دیگر، یکبارصورت است که ایران می تواند          بصورت یک یار قابل اعتماد و توانا، در بر

 جهانيان بعنـوان یـک نـيروی مثبـت و سـازنده       کنارآرامش و ثبات در منطقه و ماورای آن در  
 .بایستد
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***** 
  

 آقایان – خانمها عاليقدر،ميهمانان 
  

 . نمایمتشکر گرم پذیراییاین دعوت و  ، بخاطر»دِلاور« المللیمایلم از شورای امور بين 
 کشورم ایران بيان کنـم، و در ایــن  کنونی وضع پيرامون را هایم دیدگاه تا امخوشوقتم که امشب فرصتی یافته  بسيار

که رژیــم اسـلامی          تمرکززمينه تبادل نظری داشته باشم، و بویژه بر روی یک نقش منفی                     گی    در   همچنـان  نمایم   زند
 .کند ایفا می المللیملت ایران، و همينطور در صحنه سياسی منطقه و امور بين 

رویـدادی کـه     – در تهـران اسـت    آمریکا اشغال سفارت سالگرداین از آنجایی که این هفته، بيست و هفتمين  علاوه بر
 آمریکـا  تا ضمن تجدید دشمنی، مردم و دولت گيرد،  ایران همه ساله آنرا جشن میرادیکالهنوز هم، رهبری تندرو و 

يش    متوقف ساختن و تغيير این شرایط زیان بار، مطرح کنـم،                چگونگی پيرامون را   هاییمایلم ایده    – سازد   تحریکرا    پ
لی اندیشـه        . آید  برای صلح و امنيت جهانی دربزرگتر به یک تهدید حتی آنکهاز  بنابراین اميدوارم بتـوانم بــا ارائــه تحلي

 . بيشتر در این زمينه بشومگفتگوی موجب بحث و برانگيز،
  ٢٧ طی   همچنان توجه شما را به مسائل مهم داخلی معطوف کنم که           آنکه از  پيش مقطعی، و    چنينبرای رسيدن به  

صد دارم                  مشکلات موجب   گذشتهسال  ست، ق شده ا یران   جنجـال   پـيرامون   کلمـه ای   چنـد  بی وقفه ای برای مردم ا
یم، و سياسـتهای مخـاطره آمـيز                   ناگون   موذیانه اتمـی رژ نه         گو گویم     آن در خاورميا  دربـارۀ   تفکـرم  بـا ارائـه       سـپس  و   ب

 .بگذارم سياستی را، با شما در ميان چنينميرسد، نبود  که بنظر آنچنانسياست ایالات متحده، و یا 
هانی، و                                   عه ج اجازه بدهيد با یک یادآوری به این جمع محترم آغاز کنم که بی اعتنایی اخير کرۀ شمالی بخواست جام

 نبـوده    المللـی  و منفی برای امنيت بين       خطرناک جز یک حرکت بسيار    چيزیاعلام آزمایش موفقيت آميز انفجار اتمی،         
 .است

 وجود سلاح های اتمی در دست رژیمی بی مسئوليت با یک رهبری منزوی، کـه نســبت                     بگوئيماغراق آميز نيست که      
صله را دارد،      کيلومـتر  هـزاران  آنها به هدفهایی در پرتاببه اولویت های شهروندان خود بی توجه است، و توانایی  فا

 . استوحشتناکی انداز چشم
چه    شرایطی، چنيندر  های قابــل            آن سائل، مـاورای مرز  چشـم شـود، ایـن     مـی پـذیرش  بـی تردیـد موجـب تشــدید م

ین چنــانی                              اندازاست، یم ا  واپسـگرای یعـنی رژیـم       – دیگـر  که بامداد یک روز از خواب بيدار شویم و بشنویم که یک رژ
مام                کسـب  و با    بگذارد،هم توانسته اراده و خواست جامعه جهانی را زیر پا                  –تهران   ليرغم ت یک وضـعيت مشــابه، ع    

 . استپرورانده را در سر نمی ها جاه طلبی چنين هرگز که اشاطمينان بخشی های مداوم قبلی 
به تلاشـهای                 بپيوندد،این سناریو، در صورتی که به واقعيت                ضربه  سلاح هـای      گسـترش  از   جلوگـيری   احتمالا آخرین   

بود            خطرناکاتمی، بویژه در منطقه بسيار           شت کـه از هـم                       .  و حساس خاورميانه خواهد  ید توجـه دا در ایـن رابطـه با
 کشـور  چنـدین  اینکـه   مشروعی بوجود آمده، مبنی برنگرانيهای انرژی اتمی، المللی به دنبال اعلام آژانس بين اکنون

.  اتمی شدن افتـاده انــد     فکرثروتمند عربی، از جمله عربستان سعودی، الجزایر و امارات متحدۀ عربی بطور جدی، به                              
البته، همه اینها نيز مانند جمهوری اسلامی مدعی آن هستند که قصدی جز استفاده صلح آميز از انرژی اتمی ندارند                                   

 . که مانند ایران تنها قليلی را گول ميزندادعائی –
 عاملی  هيچ مهمتر و واجب تر است، و          دیگریامروز، نياز به یک خاورميانه عاری از سلاح های هسته ای، از هر زمان                      

ثل              گذشت هدفی باشد، با این اميد که با             چنيننباید مانع رسيدن به          پاکسـتان  زمان حتی کشورهای اتمی منطقه، م
 و  اوکراین آفریقای جنوبی،       چون بردارند و به مسيری متمایل شوند که کشورهایی              گام نيز در همين راستا        اسرائيلو  

قزاقستان داوطلبانه طی نمودند و از آن طریق سلاح های اتمی خود را به خاطر امنيت بيشتر منطقه ای و جهانی از                                     
 .ميان بردند

گر    خواهد بود      نيافتنینتيجه ای یک رویای دست           چنين  به  دستيابی  البته جازه یابـد کـه                        ا گرای ایـران ا ياد  یم بن  رژ
گيزه    انرژی اتمی و یا شورای امنيت سازمان ملل متحد را که                  المللی آژانس بين     چون المللینهادهای بين      عی     ان  واق

سئوال بـرده             يک   و تلاشـهای     –رژیم را در زمينه فعاليتهای اتمی به زیر   متعـددی را بــه منظـور واداشـتن آن از        دیپلمات
 .بگيرد برده، به مسخره بکار راهی چنينادامه 

يت ملـی، سياسـت خـارجی و یــا                          هرگزرژیم اسلامی که       مردم ایـران را از عواقـب امن  اقتصـادی و محيــط       پيامـدهای   
به     مومنانـه  نکرده، آگاه اش ناشی از برنامه های اتمی           زیستيی تا بـا                    شـيوۀ   از   پـيروی    ست  کره شـمالی، مصـمم ا  

 مردم  سرکوب و   المللی های جامعه بين      العمل عکسدستيابی به سلاحهای هسته ای بتواند از طریق خنثی نمودن                
 . خود در کشور تداوم بخشدحکومتدر داخل، به 

های                                     دیکتاتورهایبنابراین مقابله با       یژه در ميـان نهاد توده هـای مـردم، و بو  مذهبی در ایران که مقبوليت شان ميان 
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 همانند کره شمالی      آنکه از  پيشدینی به فرسایش انجاميده، یک الزام قطعی است، که باید امروز به آن توجه شود،                       
 و ارزش هــای ليــبرال   هــادر اینجــا تفــاوت ميــان یــک رژیــم مجهــز بــه ســلاح اتمــی در ایــران کــه بــا جوانــه        . دیــر بشــود 
منزوی، بســيار عميـق تـر و از هـر لحــاظ                       دموکراسی می       خطرنـاک    در خاورميانه دشمنی ميورزد، و کرۀ شمالی  تر   

 بی حاصل و وقت تلف کن، رژیم اسلامی را هـر چـه زودتـر وادار                      گفتکوهایلذا ضروری است که پس از سالها           . باشد
 . های مداومش نمودناسازگاری بهای پرداختبه 

یم    هدف های رژیم اسلامی در منطقۀ خاورميانه               پيرامون کلمه ای هم      چند مایلم    دیگر، انداز   چشمبرای ارائه یک        بگو
 همــواره  ١٩٧٩کــه از آغــاز جمهــوری اســلامی در ســال           آنســت،آمریکــایی ضــد جویانــهکــه حاصــل سياســت ســتيزه    

 .سرلوحه سياست خارجی رژیم بوده است
مان نـابودی آن                    اسرائيل شامل کشور      اکنون در سياست خارجی،       جوئی این ستيزه     گسترش که فر  نيز شـده اسـت 

نژاد، و نـه              آنکه، مضحک.  محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری فعلی رژیم اسلامی می باشد               مکررفریاد   نه احمـدی   
یژه در       همکارانش از   هيچيک های    بو به روابـط خصوصــی و        هرگـز  مختلـف شـبهه نظـامی انقلابـی،            ارگان  همکاریهـای  
 که در جریان جنگ   کنند می کتمان  و این مطلب را کاملا  .کنند داشته اند، اشاره ای نمی    اسرائيل که با دولت  نزدیکی

 . مذهبی آنها بوده استباصطلاح حکومت اصلی سلاح کنندۀ تامين اسرائيل، ساله ایران و عراق، دولت ٨
 و گهواره، به جرات ایران را به   ١٩٧٩در سال " اسلام خمينی "  مایلم به حاضران محترم یادآوری کنم که ظهور     دراینجا

کرد             بنيادگرایی مستحکمدژ   جا، هـر         هنگـام از آن   .  اسلامی در عصر مدرن تبـدیل  مردم از ایـران سـخن         گاه    در همـه   
ين     تروریسـم     و جـو    سـتيزه   اسـلام   پدیـدۀ    بـا   همراه   بلای دوران مدرن   چنين سرزمين مرا با     کلی بطور   ميگویند، ب
 .مرتبط می سازند  المللی

کاری    روی داد، حقيقت تازه و غيرقابـل           اسرائيل به مدت یک ماه بين حزب االله و            گذشته که تابستان     هولناکیجنگ    ان
 در سطح گسترده تر خاورميانه        بازیگران ميان مسایل و     اکنون است که   ناپذیری کرد، که همان ارتباط جدایی         آشکاررا 

حزب االله      چون نشاندگانش با بهره گيری از دست           کوشدفعالانه می     – رژیم تهران     چگونه اینکهبوجود آمده است، و        
 . ببردپيشو حماس، به اغتشاش های منطقه دامن بزند، و هدفهای خویش را در جهان اسلام 

می                 کنيد، مطرح   چگونهمهم نيست که پرسش مربوط به خاورميانه را                  که     گردد،     چرا که سرانجام به این پرسش باز   
  مذهبی؟توتاليتاریسم برنده است و یا دموکراسیآیا 

يک   نخسـت وزیـر     (  سينيوره فوآدمتاسفانه امروز این حزب االله است که می تواند شرایط خود را در لبنان به                         دموکرات
 .کند دیکته  )آن کشور 

 ارتـش مهـدی    الدعوه،و نهایتا، این   .کندبسيج »  مازن ابو« این حماس است که می تواند در فلسطين، مردم را عليه        
 المالکـی  جمهوری اسلامی، بيش از نوری         تحریکات گروه های سنی در عراق هستند که می توانند با کمک و              سپاهو  

 .کنند پيدا پشتيبانبرای خود حامی و 
گان   چرا مردمان بد طينت برنده ميشـوند؟ چـرا              مذهبی سرشـار از         خودکام نان     ين انـد، در         پهلوا ظاهرا    حاليکـه  دروغ  

 تریليـون  در حال عقب نشينی است؟ بنظر می رسد عليرغم بهترین قدرت نظامی، و صرف نزدیک به نيم                             دموکراسی
 . نمی خوردبچشم مشکل از این گذار راه عملی و سازنده برای هيچ هنوز مشکل،دلار برای مقابله با 

به      کننـد،  کسـب  پيشـرفتی   آنکه بوده اند، بی  درگير غرب در روند صلح خاورميانه      دیپلماتهایبرخی از بهترین     یـا قـادر 
قی را                                       مع عرا يان مـذهبی در جوا توقف مسلح شدن مجدد حزب االله بشوند، و یا بتوانند عمليات فرایندۀ شـبهه نظام

پذیریم    زمـان آن فرارسـيده اسـت کـه            اکنـون . خنثی سـازند    حل          ب که راه  شکل     شهای                 م  نـه نظـامی اسـت، و نـه تلا
 .دیپلماتيک
 رایــس دکــتر کــه همچنــاندوم، .  اول، بــا جامعــه شناســی و روانشناســی سياســی در منطقــه ارتبــاط دارد         درمرحلــه

قه ای آنهاسـت             خودکامگان است، روابط بين       گفته)  آمریکا وزیرامورخارجه(   آور  شـگفت .  مذهبی و منـابع مـالی منط
برای حــل             دیپلماسی و به عبارتی، اعمال       پنتاگوننيست که ابزارهای وزارت خارجه و         و نمایش قدرت نتوانسته اند تا 

 . باشندکارساز مشکلاین 
گان    و امتيازهای    دموکراسی نخست، در واقع دشواریهای      نکته هد          خودکام شرح مـی د شغلۀ    هنگاميکـه .  جدیـد را   م

برای آزادی و                     شارکت    نوميدانه مردم عدم امنيت شخصــی و اقتصـادی اسـت، جسـتجو  نده          م قب را  سياسـی، بــه ع
صی در                 نا بر دولتی     اتکاطبعا آنان بجای      . ميشود  تکيـه جامعـۀ خـود       درون   مانوس و بدور از دسترس، به روابـط خصو

حزب االله، حمـاس و یـا                   خاک شرایطی، آنان به    چنيندر   .کنندمی   رشـد   الـدعوه  مستعدی تبدیل می شوند کـه در آن 
 و از طریق روابط شخصی خود را در الياف جامعه می تنند و به آشنایانی تبدیل می شوند که به خانه های                              کنند،می  

ساجد نيـز                        پيشـنهاد  مردم مـی رونـد و بـه آنهـا       یق م شی، امنيـتی و البتـه از طر  کمـک هـای مـالی، بهداشـتی، آموز
 .کنندراهنمایی های دینی می 

سل، از جوامـع روسـتایی و              یکیبویژه آن دسته از مردمانی که جابجا و تازه شهرنشين شده اند، و یا آنهایی که                     دو ن
ته انــد، احسـاس         شـکل  به جامعه جدید که بر محور مسـاجد           پيوستنیا ریشه های سنتی خود دور افتاده اند، از               گرف
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 . بار نماز گزارندپنججایی که آنها می توانند روزانه گرد هم آیند، و  .کنندآرامش می 
ساجد بهـم                               را   ای کامه  خود  دسته های    پذیریزمينه دوم است که آسيب        با زنجـيره ای از م هد کـه  شان مـی د ن

 که امنيت جامعه سنتی خــود را از دسـت داده انـد، بوجـود            کسانیمتصل می شوند و یک بافت جدید اجتماعی برای           
 .می آورند

مد،         .  در سراسر منطقه سرمایه های سياسی موثری را بوجود می آورند                   گروههااین    کسـری    دچـار ولی از لحـاظ درآ
یران را از       حکومت کمک های مالی، تسليحاتی، اطلاعاتی و حمایت های سازماندهی                    اگرو  . بودجه شدیدی هستند       ا

 .خشکيد از بی آبی خواهند دعوه مهدی و سپاه خواهيد دید که حزب االله، جهاد اسلامی، کنيد،آنها سلب 
 . استپذیر مذهبی است، که آسيب دیکتاتوری اختاپوس قلب مرکزی،این منبع مالی 

 .بهر حال ایالات متحده، با این ریشه حساس ارتجاعی در نبرد بوده است
نه هـای رسـاندن                               گذشته،همين تابستان      حزب االله، در زمي  بخش اساسی حمایت های جمهوری اسلامی ایـران بـه 

 پاسـداران  سـپاه  و جابجایی نيروهای آنها بود که عوامل                 اسرائيلی هواپيماهایآموزش، مهمات و جاسوسی بر روی           
که                     » بود   هائی هزار دلار    ١٢« و نهایتا    . از طریق سوریه به حزب االله ميرساند              هر خـانواده شـيعه  که حــزب االله بـه 

ین مخـارج از سـوی کمـک هـای مســتقيم مالـی                              پرداخت را در لبنان از دست داده بود            اشخانه   می کـرد کـه همـه ا  
 .گردیدجمهوری اسلامی تامين می 

یعـنی دولـت رسـمی و شـناخته شـده               – آمریکااین امر بمنزله موفقيتی برای حزب االله، در مقابل دولت مورد حمایت                   
 . بدرخشدآشکار توانست بطور کاملا سينيوره فوآدلبنان به نخست وزیری 

که ماههاسـت          کارگران برابر درآمد      ۶٠٠ هزار دلاری،    ١٢ اینجاست که در همين حال، این مبالغ            مضحک  ایرانـی اسـت 
برای همسـر و فرزنـدان                           نکتهاینجا  .  اند نکردهدستمزدی دریافت      بی      گرسـنه  قابل توجه آن است که در ایـران  ناه    و   پ

شيد،                          دستگير که در سراسر ایران، بدليل تظاهرات             کارگرانی که درخ سلامی نبـود   شده بودند، این دولت جمهوری ا
 .کردند مذهبی ابراز حاکمان آنهایی بودند که مخالفت خود را عليه رفتار بلکه

يم آن جلـب                                     با بيان این مطالب، در اینجا ميل دارم توجه شما را به تصویر داخلی ایران، و ابتدا به شرایط اقتصادی وخ
 .کنم

عـلاوه بـراین،    .  درصد منابع ثروت آن اسـت          ٧این حقيقتی است که ایران، با دارا بودن یک درصد جمعيت جهان، دارای                        
 .گيرد و جوان نيز بهره می تحصيلکرده از منابع فراوان انرژی برخوردار است، از یک نيروی انسانی حاليکهدر 

 بيـش از حــد بـر درآمـد نفــت،         تکيـه  اقتصادی، مانند     مکرر مشکلاتولی، در نتيجه سوء مدیریت، و عدم توانایی در رفع             
که فقـط در اختيـار          انحصـاراتی   کفـایتی   منسوخ، ناتوانی در جلب اعتماد بخش خصوصی و فساد و بـی                   بوروکراسی  

 .، ميهن من، با یک اقتصاد رو به زوال تدریجی روبرو بوده است١٩٧٩مزدوران رژیم قراردارد، از 
 بيش از حد رژیم به سوبسيدهای عظيـم، تنهـا در                اتکایباید به این معجون شوربختی، این را نيز اضافه کرد که بر اثر                     

 . آقای احمدی نژاد، کسری بودجه ملی به ميزان دو برابر رسيدحکومتسال نخست 
 بيشتر ارزش برابری پول ایران، عليرغم افزایش درآمـدهای نفـتی،               کاهش درصد، و با    ٢٠ بالای   بيکاریامروز با تورم و    
به                      رکـود   براین امر اتفاق نظر دارند که اقتصاد ایران، در               کارشناسان قراردارد و قـادر  مل   بـه   پاسـخگویی   و بحـران کا

 .نيازهای کالا و خدمات نيست
ين        درگيریبا توجه به ستيزه جویی رو به افزایش رژیم، در ارتباط با مسائل و                        ضاع        المللـی،  های مختلف ب مت او  وخا

 .رو به افزایش است و بصيرت و استراتژی رژیم برای بهبود بخشيدن به وضع اقتصادی، بطور جدی زیر سئوال است
 وحشيانه مردم که       سرکوبی نيروی لازم برای       گونه رحمی در اعمال هر        هيچدر زمينه اجتماعی و سياسی، این رژیم            

 . استنکرده آن، در هر زمينه قابل تصوری بوده اند، شایستگیقربانيان اصلی عدم لياقت و 
ست کـه             فرهنگیاجتماعی،  – رژیم در تمام زمينه های اقتصادی          شکست تن از     هـزاران  و سياسی، موجـب شـده ا  

ندان اعـدام              شکنجهایرانيان آزادیخواه، در درون کشور، یا به زندان افتاده اند و                   ند، و یــا در       گردیـده  شده اند، و یا در ز  ا
 فقط به دليل عدم      کنون را تا   گزافیو در این راستا مردم بهای      . تبعيد و در خارج از وطنشان ترور شده و جان باخته اند        

مورد         حکومـت  و   دموکراسـی شرور، که   "  اسلامی   آپارتاید"  در برابر یک سيستم        اشانتسليم    و  اسـتهزاء   مردمـی را 
 . اندپرداختهتمسخر قرارداده است، 

 نشانه های مقاومت و خشونت در ميان اقوام             بوضوح است که در آن      کشانده پرتگاهی وطن مرا به     اکنوناین اعمال،    
 . شده استآشکارایرانی که مورد بی توجهی قرار گرفته اند 

برای ثبـات و                                          ین منـاطق، نـه تنهـا خطـر مهمـی  ناآرامی در ا در اینجا، بسيار حائز اهميت است که یـادآوری کنــم کـه 
 . ایران و منطقه نيز برخوردار استهمسایگان از اهميت ویژه ای برای بلکهتماميت ارضی ایران محسوب می شود، 

 شمردن آزادیهای فردی ایرانيان، و بویــژه          چيز نا خونين رژیم اسلامی و نقض کامل حقوق بشر و                 کارنامه از   هنگاميکه
 .ایم نگفته وجه اغراق بهيچ گوئيم،و زنان سرزمين من از جانب این رژیم سخن می   جوانان

طر ناشـی از               اید با من هم عقيده       نکته شد، اطمينان دارم که شما در این          گفته که   آنچهبراساس   که تـا زمـانی کـه خ
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ته اسـت،                       دیکتاتوری یران، مــورد توجـه قـرار نگرف مذهبی ا نداز و اميـد هـر          چشـم   نه    ا بات در           پيشـرفت  گو صلح و ث  
 .خاورميانه، چه در عراق، افغانستان و یا در خليج فارس، بيهوده است

 و  دموکـرات   اعم از    آمریکا،، تمامی دولت های     ١٩٧٩ از سال   ایکه پيچيده مساله    چنين می توان با یک       چگونهبنابراین، 
 جمهوریخواه را به ستوه آورده است، روبرو شد؟

ین             هيچدر یک مورد من می توانم بی    ست کـه ا قت ا شکل،    تردیدی به شما اطمينان دهـم و آن ایـن حقي  بـا اتخـاذ    م
 . محو نخواهد شدهرگزاقدامات نيم بند و یا حرف تنها و شعارهای توخالی 

 دموکـرات   ارزش هـای ليــبرال    پرچم که سعی دارند، زیر     دیگرانبنظر من لازم است، کشورهایی مانند ایالات متحده و       
ید سـعی        دیگر چيز ابتدا و مهمتر از هر        کنند، و تندروی برخورد     فناتيسمبا   به     کننـد  با سفی، یـا      چنـد    پرســش مهــم فل

 . دهندپاسخ کاوشانه،بعبارتی 
خود بطـور             امکان تحت فشار شدید قرار دارد؟ آیا          چنين در خاورميانه این       سکولاریسمبعنوان مثال، چرا        دارد کـه آنهـا 

يت                          ماعی، اقتصــادی و سياسـی کـه                     نـدادن غير مستقيم و بـا عـدم درک حساسـيت آن، و بـا اهم شارهای اجت به ف  
  و حال، با آن روبرو بوده و هستند، ناخواسته، مسائل را بدتر کرده اند؟گذشته آنها در سکولارمتحدان 

شود کـه ایـن بـاور، کـه                       پاسخ من این پرسش بسيار مهمی است که باید بدان                  دیدگاهاز    داده شود تا تصـریح و ثابـت 
جز جــاعلانی نيســتند کـه        چيزی خود دارند،     کنار خدا را در   کنند، که ادعا می   متعصبی تندروان مذهبی، و   فکران کوته  

 و مـدیریت یـک جامعـه مبتـنی بــر        سرپرسـتی،  ملی را ندارند، چـه رسـد بـه        ارادۀحتی توانایی احيای غرور ملی، و یا          
 .عدل، که برای اندیشه آزادی و تنوع نيز ارزش و احترام قایل باشد

شتيبانی     چه در ایران، و چه در سراسر خاورميانه مـورد                   سکولار، دموکراتهایلذا این یک امر ضروری است که             قـرار    پ
شهایی   گيرند، تا بتوانند بـا      نب        چال که از جا ته     مذهبی، و      فکـران  کو ندروان     سر راه آنــان قـرار دارد، بــا         متعصـب  ت  در 

 .موفقيت و سرافرازی روبرو شوند
يام   اضافه براین، در مورد کشورم ایران بسيار مهم است ایــن        یالات متحــدۀ          پ  خواهـان   آمریکـا،  بازتـاب داده شـود کـه ا

 و اطمينان دهـد      کند، کمک    اشانتضعيف شده     آنست که شانه به شانه مردم عادی ایران بایستد، و در تقویت روحيه                 
 .و یا مورد مصالحه قرار نخواهد داد – رها نساخته دموکراسی در مبارزاتشان برای آزادی و هرگزکه آنها را 
يک    و  سـکولار   باید توجه ویژه ای به این امر مهم داده شود که رهبران           همچنين یران، شخصـيت هـای وطـن       دموکرات  ا

 . خود را در راه وطن و هم ميهنانشان به مخاطره انداخته اندچيزپرست و روشن بينی هستند، که همه 
که توانایــی                       آمریکا نيز باید تقویت شود که متحدان            فکر این   همچنين، می هسـتند،   مردمان شـرافتمند و درخـور احترا

شده                        هموطنانشان را دارا می باشند،        جلب اعتماد و احترام    عراق آموختـه  و در این راستا، درسهای مفيدی کـه در 
 . گرفتبکار بينی پيش قابل اشکالهای از جلوگيریاست، را می توان برای 

سوی           دگرگونی گونه تبدیل نخواهد شد و هر           دیگرلذا، باید تصریح شود که ایران به یک عراق                به   دموکراسـی  مثبت 
در عين حال بسيار مهم است که تاکيد شود که سرنوشت ایرانيانی که بـه قيـام                            .گشتبه هرج و مرج تبدیل نخواهد         

 . مورد معامله و مصالحه قرار نخواهد گرفتهرگز می شوند، برانگيخته فعلی دیکتاتوریعليه 
 الگوی باید همواره این حساسيت را مد نظر قرار دهد که نباید               کنونی، سياسی با رژیم     رویاروئی گونهاز این سو، هر      

کرر    متعدد و    پيامهای باشد که از قوت و صداقت          پيامی يان              گذشـته  پرزیـدنت بـوش کـه در          م  خطـاب بـه مـردم ایــران ب
 .بکاهد گردیده

 که ایالات متحده برآنست که ایرانيان را در راه رسيدن      الگوبنابراین ارتباط واقعی با مردم ایران، همزمان با ترسيم این 
 . نيازمند به مراقبت و توجه می باشدهمچنان اساسی است که کليد کند، پشتيبانی و حقوق بشر دموکراسیبه 
به       تکرار .بگویم رُک اجازه دهيد بی محابا و    پایان،در   نيسـت و بایـد بـه شـما حاضــران       کافی    تنهـائی  حرف خـالی نـيز 

تب جمهـوری                                       ها بخـاطر حمایــت هـای مــادی و مر حزب االله و حمــاس، تن محترم خاطرنشان سازم که عناصری ماننــد 
 .اسلامی است که قادر به انجام فعاليتهای خود هستند

 بسوی حزب االله      ١٩٨٢ مالی، تسليحاتی و آموزشی که از             کمکهایمن مطمئن هستم که شما قبول دارید که منهای                  
 . می بودناچيز بسيار کند، را تهدید می اسرائيلسرا زیر شده است، خطری که کشور 

تاتوری    می توان از مردم عادی انتظار داشت که با دست خالی در مقابل یک                          چگونهپس با توجه به این واقعيات،           دیک
می در        گذشـته  در   هرگـز  کامــل دارد، و      کنترلکه بر روی ثروت نفت ملت            –مصمم   فان          کردن     خُـرد  رح  وحشـيانه مخال

 داخلی خود نشان نداده است، بایستند؟
 کند این تقاضا را ندارم که یا هزینه جنبش مقاومت ایرانيان را تامين            آمریکاضمنا می خواهم تاکيد کنم که من از دولت      

سخن     پيامولی در عين حال من از ایالات متحده می خواهم که تنها با یک صدا و یک             .کندو یا آنها را مسلح     با ایرانيان 
مورد                           بگوید  تا افراد و عناصر خودی که توانائی حمایت از نيروهای آزادی و حقوق بشر را دارند، به ایفای نقش موثر و 

 .نياز کشور خود تشویق شوند
باور مـن          بگویمبالاخره اجازه دهيد       کی  که به   تریـن  کشــور مــن، ایـن واقعيـت اسـت کـه آمـاده              یگانـه  از خصوصــيات    ی
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چه   از ایــنرو  .  اسـت  بزرگ و جامعه مدنی در خاورميانه       دموکراسی برقراری    کاندیدای ین                آن به تحقـق ا که مـی توانـد   
که    حمایت از مـردم ایـران اسـت، ضـمن             پيامهایخواست ملی شتاب بخشد، ادامه           تن              آن  بطـور فعـال بایـد بــدنبال یاف

حـتی در آن شـرایط      .  های لازم در داخل ایران نيز بود           دگرگونی و ایجاد    پيامها، آن   کردن پيادهراههای عملی به منظور      
به                                      ياز   فـداکاریهای    نيز، راه صلح آميز به ثمر رساندن تحولی که همه ما بدنبال آن هستيم، راهی است که بی شک ن

 ایـم ولی برای من و هموطنانم که این واقعيــت را بخوبـی تشـخيص داده                  . بسياری از جانب مردم ایران خواهد داشت         
 . زیاد است که بدانيم تنها نيستيمدلگرمیباعث 
یک سيسـتم      چـارچوب    تردیدی نداشته باشيد که ما مصمم هستيم با نجـات کشـورمان، آینـده ای مطمئـن را در                  هيچ  

 بصـورت   دیگـر،   یکبارتنها در آن صورت است که ایران می تواند       .  و مترقی برای مردم کشورمان تامين کنيم       دموکراتيک
 جهانيان بعنوان یک نيروی مثبت و         کناریک یار قابل اعتماد و توانا، در برقراری آرامش و ثبات در منطقه و ماورای آن در           

 .سازنده بایستد
 سپاسگزارم

 ***** 
  

Distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. 
I would like to thank the World Affairs Council of Delaware for its kind  
invitation and warm hospitality. 
Tonight, I am particularly pleased to have the opportunity to express my  views and exchange ideas about 
the current situation in my beloved homeland Iran, focussing in particular on the negative role which the  
Islamic regime continues to play in both the national life of the Iranian nation as well as in regional 
politics and international affairs. 
Also, as this week marks the 27th anniversary of the occupation of the U.S. Embassy in Teheran - an 
event which is still celebrated annually by the radical leadership in Iran in order to frustrate and 
antagonize the people and government of the United States - I should like to discuss some ideas as to what 
can be done to halt and reverse this adverse situation before it becomes an even greater threat to 
international peace and  
security. 
Hence, it is my hope that I may be able to stimulate this discussion by putting forward an analysis which 
is less anodyne and more thought provoking. 
To achieve this end, it is my intention to start by saying a few words about the Clerical regime's ongoing 
nuclear saga and its various menacing policies in the Middle East, before drawing your attention to a 
number of important domestic issues that have continued to trouble the Iranian people over the course of 
the past 27 years.  I will then conclude by offering my thoughts about the US policy towards Iran - or lack 
there of - which as it appears, seems more likely to be the case. 
Let me start by reminding this distinguished gathering that the recent announcement by North Korea of its 
defiance of the international community by its successful detonation of a nuclear device is nothing short of 
the most serious setback for the cause of international security. 
It is no exaggeration to suggest that having a rogue state with a reclusive leadership, detached and 
oblivious to the priorities of its citizenry, in charge of nuclear devices and the means for delivering them to 
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targets thousands of miles away, is simply a frightening prospect.   
Under these circumstances, what would no doubt exacerbate matters well beyond any acceptable 
boundaries, would be the prospect of waking up one morning to hear that a second such state - the 
fundamentalist regime in Tehran - has also been able to successfully defy the will of the international 
community by achieving a similar status - irrespective of its continuous assurances that it has at no time, 
ever, nourished any such ambitions. 
This scenario, were it to come true, would in all probability be the final straw breaking the back of any 
attempt to halt the course of nuclear proliferation - particularly in the highly volatile region of the Middle 
East.  
Already, there are legitimate concerns following an announcement by the IAEA that a multitude of oil rich 
Arab states - including Saudi Arabia, Algeria, and the United Arab Emirates - were giving serious 
consideration to "going nuclear", albeit for peaceful purposes - much like Iran - which very few really 
believe! 
The need for a nuclear free Middle East is more critical than ever before, and nothing must stand in the 
way of promoting such an outcome with a hope that, over time, even regional states like Pakistan and 
Israel may also be swayed to follow a path similar to those taken by countries such as South Africa, 
Ukraine and Kazakhstan who voluntarily dismantled their nuclear weapons for the sake of greater 
regional and international peace and security.  
Clearly, however, such an outcome will remain a distant dream if the fundamentalist regime in Iran is 
allowed to continue its making a mockery of international institutions such as the IAEA or the UN 
Security Council, who have questioned its intentions and sought various diplomatic means to dissuade it 
from pursuing such a path. 
The Islamic regime which has never sought to inform the Iranian people of the national security, foreign 
policy, and economic or environmental consequences of its nuclear program, is faithfully committed to 
emulating North Korea, expecting that a nuclear deterrent will enable it to blackmail the international 
community into inaction, while at the same time prolonging its despotic rule, through its policy of 
sustained internal repression.   
Thus, standing up to Iran's theocratic dictators, which have long witnessed erosion in their domestic 
support, including that within the religious establishment, is an absolute imperative which must be 
addressed now and today, before - like North Korea - it is too late.  The difference here being that a 
nuclear-armed Iran, hostile to budding liberal-democratic values in the Middle East, is a much greater 
security threat than an already isolated North Korea. It is therefore imperative, that after years of fruitless 
and time wasting negotiations, the Islamic regime be made to pay a price for its continued intransigence.  
For additional perspective, I wish now to say a few words about the objectives of the Islamic regime in the 
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Middle East region, something that is a by-product of its policy of militant anti-Americanism which has 
served as the hallmark of the Clerical regime's foreign policy ever since the very inception of the Islamist 
state in 1979.  
By extension, this policy of overt hostility has now come to include the State of Israel, whose 
extermination has been a repeated cry of the current Islamist president, Mahmoud Ahmadinejad. 
Ironically, neither Ahmadinejad nor any of his cohorts, particularly in the various paramilitary 
revolutionary organizations, ever make mention of the intimacy and close collaboration which they had 
had with the government of Israel, who was widely acknowledged as having been one of the main 
weapons suppliers for the clerics during the bloody Iran-Iraq war in the 1980s. 
Here, I wish to remind this distinguished audience that the advent of Islamist Khomeini in 1979, firmly 
established Iran as the cradle and bastion of modern day Islamic fundamentalism.  Since then, people 
everywhere when speaking of Iran, have generally associated my homeland with such modern day scourges 
as the rise of militant Islam and international terrorism.  
The terrible hostilities that raged for a month between Hezbollah and Israel, last Summer, underlined a 
new and undeniable reality concerning the inseparable links that have now come to exist between issues 
and players in the wider Middle East, and how the Islamic regime in Tehran is actively exploiting regional 
grievances for promoting its own agenda, using surrogates like Hezbollah and Hamas across the Moslem 
world. 
No matter how you turn the Middle East question, you come back to the all-important question of which 
is winning - democracy or religious totalitarianism? 
Unfortunately, today, it is Hizbullah that can dictate terms to Foad Seniora in Lebanon.  It is Hamas 
that can mobilize people against Abu Mazen in Palestine.  It is Dawa, the Mahdi Army, and a host of 
Sunni groups in Iraq who can mobilize far more support that Nouri Al-Maleki. 
Why are the bad guys winning? Why are religious totalitarians full of bravado, while democracy appears 
to be in retreat?  Having expended close to half a trillion dollars and the best military might at the 
problem, there seems to be no solution in sight! 
Some of the West's best diplomats have been engaged, without making net progress in the Middle East 
peace process, stopping the rearming of Hizbullah, or thwarting the increased hold of religious militia on 
Iraqi communities. It is time to recognize that the problem is neither military, nor diplomatic: 
First, it has to do with sociology and political psychology in the region.  Second, it involves the 
relationships between religious totalitarians and their regional "Central Banker," to quote Dr. Rice.  No 
wonder the tools of the State Department and the Pentagon, namely diplomacy and force, have proven 
mal-adapted to the problem! 
The first area explains the problem of democracy and the advantage of these new totalitarians.  When a 
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people's desperate preoccupation is personal security, both physical and economic, the quest for liberty and 
political participation takes the back seat. They tend to rely on personal relationships within their 
community, rather than impersonal relations with a distant government. They become fertile soil for the 
growth of a Hizbullah, Hamas or Dawa that weave themselves into the fibre of the community through 
personal relationships.  
It is someone they know who goes to people's homes and offers them help with healthcare, education, 
welfare, security and of course, religious guidance through connections with the Mosque.  
It is particularly the displaced and newly urbanized, or those who are barely one or two generations away 
from their rural or traditional roots and communities, who find relief and membership in a new community 
- centred around a Mosque - where they can assemble and pray five times a day. 
It is the second area that shows the vulnerability of the new totalitarian parties which connect chains of 
Mosques and create a new social fibre to those who have lost the security of traditional societies. 
These parties are building impressive political assets throughout the region, but their income statement is in 
chronic deficit. Take Iranian munitions shipments, intelligence, finance and organizational support away 
and you will see Hizbullah, Islamic Jihad, Mahdi, Badr and Dawa dry on the vine.  
It is the "Central Banker," the eye of the religious-totalitarian octopus that is vulnerable. However, all 
while, the U.S. has been fighting its resilient tentacles.  
Just this summer, Iran's main contribution to Hizbullah was not the training, munitions or intelligence on 
Israeli plans and movements that Iranian Revolutionary Guards relayed from Syrian communications to 
the Hizbullah. It was the twelve thousand dollars for each family that lost its home - offered by Hizbullah 
and finance by Iran.  In Lebanon, this made Hizbullah shine compared to the US backed government of 
Mr. Seniora.  Ironically in Iran, however, twelve thousand dollars is six hundred times the salary of masses 
of Iranian workers who had not been paid for months!   A very telling tale was that for the scared, hungry 
and desperate wives and children of workers arrested in demonstrations throughout Iran, it wasn't the 
Islamist government that shined, but whoever spoke out against it! 
Having said this, I wish to now draw your attention to the domestic picture of Iran, by focusing first on 
its dire economic situation: 
It is a fact that Iran has 1% of the world's population and 7% of the world's resources. Furthermore, while 
the country enjoys abundant energy resources, it is also blessed by a young and educated work force. 
However, since 1979, my homeland has faced steady economic decline as a consequence of its general 
mismanagement and the inability for coming to grip with certain recurring economic problems - such as a 
chronic over-dependency on oil income, an antiquated bureaucracy, an untrusting 'private sector,' as well as 
corruption and inefficient monopolies reserved for the select regime loyalists.  Added to this cocktail of ills, 
is the regime's reliance of massive subsidies which have brought forth the doubling of the national budget 
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deficit during Mr. Ahmadinejad's first year in office.  
Today, with unemployment and inflation both well over 20%, along with further depreciation in the value 
of the Iranian currency, despite rising oil revenues, there is general consensus amongst experts that the 
Iranian economy is in full recession with general demand for goods and services seriously down.  The 
situation is further exacerbated by the regime's increased militancy with respect to its foreign affairs 
bringing into question the regimes vision and strategy to turning the economy around. 
In the social and political sphere, the regime has displayed no compunction whatsoever in using what ever 
force has been required for savagely containing a population that has been the primary victim of its 
ineptitude in every conceivable field.  
The regime's failure in various economic, social, cultural and political issues have led to a situation that 
over the past 27 years, thousands of freedom loving Iranians have been either imprisoned, tortured, 
executed at home or exiled and assassinated abroad, simply because of their refusal to submit to what is no 
more than a vicious 'Islamist Apartheid' system that makes mockery out of such notions as democracy or 
popular sovereignty.  
These actions have now brought my homeland to the edge of a new precipice that is already showing signs 
of open resistance and violence amongst Iran's much neglected ethnic populations. Here it is important to 
point out that continued unrest in these areas pose a major threat not just to the stability and the 
territorial integrity of Iran but for Iran's neighbors and the region as a whole. There is no exaggeration 
when one speaks of the Islamic regime's bloodstained record of total disdain and disregard for human rights 
and individual liberties of all Iranians, and especially the youth and women of my homeland.  
Based on this presentation, I am confident of your agreement that any prospect for peace and stability in 
the Middle East - be it in Iraq, Afghanistan or throughout the Persian Gulf, can hardly be advance so long 
as the menace posed by the theocratic dictatorship in Iran remains unaddressed in one form or another. 
So, how do we begin addressing a serious issue of this nature that has plagued every single US 
administration - Democrat or Republican - since 1979? 
One thing I can assure you without any hesitation is the fact that this problem will never disappear in face 
of half baked measures or empty rhetoric! 
In my view, it is essential that countries such as the United States or others who are trying to counter 
fanaticism and extremism under the banner of liberal-democratic values, should, first and foremost, 
attempt to respond to a number of important philosophical or otherwise searching questions: 
For instance, why is secularism under such severe strain in the Middle East?  Could their actions in the 
past have possibly aggravated matters indirectly by having failed to understand or show sensitivity to the 
kind of social, economic and political pressures confronting their secular counterparts in the region - both 
past and present?   To me, this is an important question that needs to be addressed if only to reaffirm the 
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belief that extremists and fanatics who purport to have the "Almighty "on their side, are nothing but frauds 
who are incapable of resurrecting either national pride or national self-esteem, let alone overseeing a just 
society that values notions such as freedom, diversity and inclusiveness. 
It thus follows, those secular democrats - either in Iran, or across the Middle East - need to be encouraged 
and supported, so that they can successfully meet the challenges that are posed by extremists and 
fundamentalist. 
Moreover, in the case of my homeland, it is critically important that an image be conveyed that the United 
States wants to actually stand "shoulder to shoulder" with the ordinary people of Iran by raising their 
depleted morale and assuring them that they will never be abandoned or compromised in their struggle for 
freedom and democracy. 
Also, extra attention needs to be given to portray secular democratic leaders, as enlightened, 
uncompromised and patriotic figures who are risking everything for their homeland and their people. 
In this regard, lessons learned from Iraq can be usefully employed to avert certain avoidable impediments, 
by enhancing the notion that US allies are honourable people, who are both popular and well capable of 
gaining the trust and respect of their own people. 
Moreover, it must be reiterated that Iran will never become another Iraq and that any positive change 
towards democracy will not result in chaos. At the same time it is important to emphasize that Iranians 
who are urged to stand up against the current dictatorship, are also most concerned that they should not be 
sold out or compromised. 
Hence, any diplomatic engagement with current regime, must also demonstrate sensitivity by taking this 
factor into consideration, if only to ensure that repeated appeals - such as those made by President Bush to 
the Iranian people - are neither diluted nor made to look disingenuous. 
Therefore, communicating in a meaningful way with the Iranian people, while at the same time projecting 
the image that the United States wants to support the people of Iran in their quest for democracy and 
human rights, is a key factor that will continue to require nurturing and attention. 
But let me be forthright by affirming that words alone cannot be enough!  I must remind this distinguished 
audience that elements like Hezbollah or Hamas are able to do what they do only because of the type of 
material support that is provided to them on a regular basis by the Islamic Republic of Iran. 
I am confident that you will agree that minus, the funds, the arms and the training that has been 
forwarded to Hezbollah since 1982, the danger posed to the State of Israel would have been minimal at 
best. 
In such a situation, it is hard to imagine how empty handed people are expected to stand up against a 
determined dictatorship that has total control over the nation's oil wealth and has never in the past 
relented from brutally crushing any form of internal dissent? 
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 Let me be clear by pointing out that I am not asking for the US government to respond by either financing 
or arming the Iranian resistance.  However, I am asking that the US should speak with one voice and one 
voice alone, so that indigenous elements capable of supporting the forces of freedom and human rights may 
be encouraged to play their role.  
In closing, I wish to affirm my belief that one of my homeland's unique features is the fact that it is the 
ripest candidate for the promotion of democracy and civil society in the greater Middle East.  Hence, what 
is needed is to continue with the messages of support for our people, while actively looking for practical 
ways of making those messages actually make a difference on the ground. 
Even then, the peaceful path for promoting the change we all seek will no doubt be one for which much 
sacrifice on the part of ordinary Iranians will still be needed. But, my compatriots and I are ready for this 
and we will take heart by knowing that we are not alone. 
Have no doubt that we are determined to save our country and secure our future by advancing the cause of 
democracy and progress for our people.  Only then, will Iran once again be a solid and reliable partner for 
the promotion of peace and stability in our region and beyond. 
 
Thank you. 
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